
 

 

 

 

 

 

واژه سازی موضوع: واژه و  

2ماده درسی:آموزش زبان فارسی  

 مدرس:ایام قویدل

98-99سال تحصیلی:   



 اژه چیست؟و

بي ترديد زبان يكي از مهم ترين پديده هاي موجود در عالم آفرينش به شمار مي آيد . اين 

پديده يكي از اجزاي اصلي و لاينفك وجود آدمي است ؛ جنبه ها ي مختلف زندگي فردي و 

 جمعي انسان با زبان ارتباط دارد .

شناخت زبان و نمود آوايي آن يعني گفتار از اين جهت ضروري به نظر مي رسد ؛ و البته اين 

 هاي واحد بين در ؛ نيست ميسر چندان ها آن ي دهنده تشكيل اجراي شناخت  -امر بدون 

 . دارد اي كننده تعيين و مهم نقش ‹‹ واژه ›› گفتار ي زنجيره ي دهنده تشكيل

 

 كلمات هم خانواده  واژه سازی با 

 

ه كلمه هايي مي گويند كه از يك ريشه گرفته شده باشند و حروف اصلي آن كلمه در كلمه ب

هاي هم خانواده اش به ترتيب پشت سر هم بيايد. هم چنين كلمه هاي هم خانواده از نظر 

تفعيل، معني نيز به هم نزديك هستند.و اغلب بر وزن فاعل ، مفعول، فعل، افعال ، فعيل ، 

 .مفاعله و ... هستند

 حرف سه  كلمات هم خانواده درعربي از نظر معني به هم نزديك هستند و دربيش تر مواقع

 . دارند مشترک

يادگيري كلمات هم خانواده به دانش آموزان كمك مي كند تا در نحوه نوشتن صحيح كلمات 

آموزان بگوييد كه كلمات هم به دانش .عملكرد بهتري داشته باشند« املاي كلمات»دشوار 

خانواده به كلمه هايي مي گويند كه از يك ريشه گرفته شده باشند و حروف اصلي آن كلمه در 

كلمه هاي هم خانواده اش به ترتيب پشت سر هم بيايد. هم چنين كلمه هاي هم خانواده از 

 .نظر معني نيز به هم نزديك هستند

http://aaliaabdi.blogfa.com/post/10


 کلمات هم خانواده در فارسی :

 م خانواده بودن در فارسي بن ماضي و مضارع است .ملاک ه

 . هستند خانواده هم هم با باشند  كلمه هايي كه بن ماضي و مضارع يكساني داشته

 مانند : 

 دانا و نكته دان -دانشمند  -دانا  -دانش 

 نكته :

 بعضي از هم خانواده ها درزبان فارسي بن فعلي ندارند .

 مانند :

 و گل رخ -گلنوش  -گلدان  -گل خو  -گلستان  -گل زار 

 هنري و باهنر -هنر دوست  -هنرمند  -هنرور 

 بن فعل :

به جز ثابت و اصلي فعل كه مفهوم انجام كار يا روي دادن حالتي را بيان كند بن فعل گويند 

 .هرفعل داراي دوريشه يا بن است كه عبارتند از :

 بن ماضي :

كنيم كه آن فعل ديروز انجام شده است .سپس شناسه را براي پيدا كردن بن ماضي بايد تصور 

 از آخر آن فعل حذف مي كنيم و به باقي مانده ي كلمه بن ماضي مي گويند :

 ( ماضي بن  ) رفت ____من ديروز رفتم .) م را حذف مي كنيم . __________مي روي 

 ( ماضي بن)  زد _____  ( كينم مي حذف را م)  زدم را علي ديروز من _______مي زني

 بن مضارع :

براي پيدا كردن بن مضارع آن فعل را به صورت امري يا دستوري بيان مي كينم سپس حرف ) 

 ب ( را از ابتدا بر مي داريم . به آن چه باقي مي ماند بن مضارع مي گويند.

 بخوان ) ب را حذف مي كينم ( خوان ) بن مضارع ( _____مي خوانند 

 گو ) بن مضارع (  ( كينم مي حذف را ب)  وبگ ________مي گويند 

   صورت – تصور – مصور– تصاوير:  تصوير   //      تابندگي– تابان –تابش : تابنده 

 – تحصيل:  حاصل/  جامع - جمعيت – مجموع – اجتماع –جمع : جامعه 

   حصول محصل –محصول 



       احساس - محسوس – حساس:  حس/      محفظه - محافظ – محفوظ –حفظ : حافظ 

 -مخابره – مخبر – اخبار:  خبر   /متحرک - تحرک – تحريك –حركت : حركات : محرک 

       مخابرات

  مسافرت – مسافر:  سفر    /    زحمات - مزاحمت –زحمت : مزاحم 

 تهيإه وتنظيم : خسروي

 – تعلم – تعليم – معلوم – عالم:  علم/  مشاغل – اشتغال – مشغول –شغل : شاغل 

 علوم/معلم

 مقصد – مقصود – قاصد:  قصد    /   /     تفكر – فكور – متفكر –فكر : افكار 

 مكتشف – اكتشاف – كاشف:  كشف      /        مكتب – كاتب –كتاب : مكتوب 

 

 

 تضاد

هاي مهم زبان است كه در بعد تضاد يكي از پيوندهاي معنايي ميان كلمات و يكي از مؤلّفه

گيرد و در بعد معنايي از مقولات بلاغي به در حوزه مطالعات دستور زبان قرار مي واژگاني

  كنندآيد. اهل زبان به طور ناخودآگاه از اين مؤلّفه در سخن خويش استفاده ميحساب مي

 متضاد چیست؟

به كلماتي گفته مي شوند كه هم از نظر معني وهم از نظر تلفظ وهم از نظر نوشتن با هم فرق 

 .دارند

 :مانند

 تاريكي=روشناب

 كوتاه=بلند

http://adabiat24.blog.ir/1394/11/13/%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


كلمه ها لازم است معني هر دو كلمه را خوب بدانيم و آن وقت از روي  براي تشخيص اين

 . معني به مخالف يا متضاد بودن آن ها پي ببريم

 الف ( او شب آمد و روز رفت

 ب ( در پاييز شب ها بلند اما در تابستان روزها كوتاه

 تنددو واژه شب و روز و دو واژه ي بلند و كوتاه از نظر معني مخالف )متضاد( هس

 . فعل ها هم مي توانند تضاد را بوجود آورند

 . اگر برويد يا نرويد باغباني نيست

 فعل برويد ) روييدن ( و نرويد ) نروييدن ( با هم مخالف هستند

 . ندرند مخالف. …همه واژه ها در زبان فارسي مخالف ندارند مثلا واژه هايي مانند كتاب ، ميز و 

معناست و به همين ترتيب شامل چند واژه هاي مخالف هم مي گاهي يك كلمه داراي چندين 

 . شوند

 . در اين صورت بايد به صورت تركيب و همراه يك كلمه ديگر باشد

 مخالف واژه ي راست در تركيب سمت راست مي شود سمت چپ

 مخالف واژه ي دروغ در تركيب حرف دروغ مي شود حرف راست

 

 

  پیشوندها و پسوندها

 

آيند. و مفهوم جديدي به ها ميهايي هستند كه در اول يا آخر واژهها واژکپيشوندها و پسوند

 كنند.ها را عوض ميوري آنبخشند و در برخي موارد طبقه دستها ميآن

 ها:هاي مهم آنپيشوندهاي معروف و كاربرد

 – ب 

 ب + اسم: صفت. بخرد: خردمند -1 



 ب + اسم: قيد. بسرعت: سريع -2

 اسم مركب. بدست: وجب  ب + اسم: -3

 ب + حاصل مصدر: قيد. بزودي: سريعا -4

 هنرمند(سازد. )با هنر: آيد و صفت مركب ميبا: بر سر اسم مي

 باز: به معني دوباره و از نو است و يا معني كلمه را موكد مي كند.

 فعل( بازگشت )بن ماضي( بازپرس )بن مضارع( – باز آمدن )مصدر

 بر:

 سازد. بر كنارآيد و صفت ميدر اول اسم مي

 برداشت )بن ماضي( برانداز )بن مضارع( – در اول فعل: برداشتن

 سازد.آيد و صفت ميهاي زير مير كلمهبي: پيشوند نفي است و بر س

 ادبدر اول اسم: بي -1

 تابدر اول بن فعل: بي -2

 خوددر اول ضمير: بي -3

 چيزهمهدر اول تركيبات و صفي: بي -4

 در:

 در اول فعل: درآمدن

 در اول بن ماضي: درآمد

 در اول بن مضارع: درگذر

و چند اصطلاح جديد فرآورده و فرآيند ” ته فر خجس”فر: اين پيشوند در چند كلمه قديم مانند 

 شود.ديده مي

 فرا:

 در اول فعل: فراگرفتن -1

 در اول بن مضارع: فراخور -2

 در اول ضمير مبهم: فراهم -3



 آيد: فراز آوردنفراز: در اول فعل فعل مي

 فرو:

 در اول فعل: فروبردن -1

 در اول بن فعل: فروكش -2

 در اول اسم: فرومايه -3

 رف نفي عربي است و در فارسي پيشوند است: لاعلاج، لاكردارلا: ح

 رود.كار مين: پيشوند نفي است و در موارد زير به

 بر سر صفت: نسنجيده -1

 بر سر اسم: نستوه )صفت( -2 

 سازد: نترسبر سر بن فعل، اسم يا صفت مي -3

 در وسط صفتهاي بياني مركب: خدانشناس -4

 رود.كار ميموارد زير بهنا: پيشوند نفي است و در 

 بر سر اسم: ناكام )صفت( -1

  بر سر صفت: نادرست -2

 ناشناسهاي بياني: حقدر وسط صفت -3

 در اول بن مضارع: ناشناس -4

 در اول بن ماضي: ناشايست -5

 در اول مصدر: ناديدن -6

 كنند. )ناپدري، نامادري(هايي كه بر خويشاوندي ناتني دلالت ميدر صفت -7

 رود:كار ميا: در موارد زير بهو

 در اول فعل: واخواستن -1

 در اول بن ماضي: واخواست -2

 در اول بن مضارع: وادار -3

 در اول اسم: واپس -4

 در اول صفت مفعولي: وارفته -5



 رود:كار ميور: در موارد زير به

 در اول فعل: وررفتن -1

 در اول بن ماضي:ورشكست -2

 وراندازدر اول بن مضارع:  -3

 در اول اسم: وردست -4

 در اول صفت: ورپريده-5

  

 آيد.معني مصاحبت و همراهي در موارد زير ميهم: به

 در اول اسم: همكار -1

 نشستدر اول بن ماضي: هم-2 

 در اول بن مضارع: همنشين -3

 در اول صفتهاي اشاره: همين -4

 در اول ضمير مبهم: همديگر -5

 در اول پسوند: همسان -6

 در اول حرف اضافه: همچون -7

 ها:هاي مهم آنهاي معروف و كاربردپسوند

 رود.كار ميا: در موارد ذيل به

 براي مبالغه و تاكيد و كثرت: خوشا، خرما -1

 سازد: پهنابا صفت، اسم مي -2

 سازد: دانادر آخر بن مضارع، صفت فاعلي مي -3

 رها)مفعولي(   سازد: خوانا )لياقت(،در آخر بن مضارع صفت لياقت يا مفعولي مي -4

 در آخر فعل دعا: بادا -5



 رود:كار ميار: در سه مورد به

 سازد: ديداربا بن ماضي، اسم مصدر مي -1

 با بن ماضي و مضارع، صفت فاعلي: خواستار -2

 با بن ماضي، صفت مفعولي: گرفتار، مردار -3

 آسالسازد: غوآسا: پيشوند تشبيه است و صفت و قيد مي

 سازد: خوراکاک: با بن مضارع اسم مي

 سازد: عطر آگينآگين: پسوند مبالغه، با اسم، صفت مي

 رود:كار ميان: در موارد ذيل به

 سازد: روانبا بن مضارع، صفت فاعلي مي -1

 براي نسبت پدري يا نيايي: قبادان -2

 براي ساختن قيد زمان: بامدادان -3

 قبيله: توران، چنارانبراي نسبت به مكان و  -4

 كنانبراي ساختن اسم مصدر: آشتي -5

 كند. )مادر اندر: نامادري(اندر: پسوندي است به معني نا بر خويشاوندي ناتني دلالت مي

 رود.كار ميانه: در موارد ذيل به

 براي تشبيه و نسبت و لياقت: ويرانه، جسورانه -1

 سازد: عصرانهاسم مي -2

 ازد: ماهانهسصفت و قيد مي -3

 رود: روحانيكار مياني: مأخوذ از زبان عربي است و براي نسبت به

 بار: به معني كنار و ساحل: رودبار، جويبار

 بان: در مفهوم محافظت و فاعليت: باغبان، دربان

 تاشمعني هم: خواجهتاش: مأخوذ از تركي به

 سازد: باغچهچه: پسوند تصغير، اسم مصغر مي

 ركي براي نسبت: توپچيچي: مأخوذ از ت

 رساند: آتشداندان: پسوند جا و مكان است و ظرفيت را مي



 ديس: به معني شباهت و هم مانندي: تنديس )شبيه تن، مجسمه(

 زارزار: پسوند مكان: لاله

 رود:كار ميسار: در موارد زير به

 براي شباهت: ديوسار -1

 براي كثرت در مكان: كوهسار -2

 و ناحيه: رخساردر مفهوم جانب  -3

 براي نسبت و انصاف: شرمسار -4

 در معني سر: گاوسار -5

 سان: براي مشابهت: همسان

 ستان: پسوند مكان: بوستان

 كند.در دو كلمه تابستان و زمستان دلالت بر زمان مي

 سير: پسوند مكان است: گرمسير

 سازد: خورش، روشش: در آخربن مضارع، اسم مصدر مي

 و شن بوده است: كنشت،كنشن معادل قديم آن شت

 رود:كار ميک: در موارد زير به

 براي تصغير: شاخك -1

 براي تقليل و تدريج در قيد: نرم نرمك -2 

 براي تقليل در صفت: دلخوش كنك -3

 براي تحقير و توهين: شاعرک -4 

               براي تجيب و ترحم: طفلك -5

 براي تشبيه: عروسك -6

                                  گكبراي نسبت: سن -7

 براي ساختن اسم آلت: غلتك-8

 براي ساختن اسم از صفت: زردک -9

 كده: پسوند مكان: ميكده



 كه: براي تحقير: مردكه

 سازد: يواشكيكي: پسوندي است در تداول عامه صفت و قيد مي

 گار:

 در آخر بن فعل، پسوند فاعلي: آفريدگار -1

 ند نسبت: يادگاردر آخر اسم پسو -2

 در آخربن ماضي پسوند لياقت: ماندگار -3

 سازند: مهرگان، دهگانگان: در آخر اسم يا صفت شمارشي، نسبت را مي

 گانه: در آخر صفت، پسوند نسبت است: جداگانه، دوگانه

 گاني: پسوند نسبت: خدايگاني

 گاه: پسوند مكان و زمان: دانشگاه، صبحگاه

 گر:

 بالغه: دادگر، ستمگرپسوند فاعلي و م -1

 پسوند شغلي: رفتگر -2

 سازد: خمشگينگين: پسوند مبالغه و صفت مي

 لاخ: پسوند مكان و كثرت: سنگلاخ

 م: پسوند صفت شمارشي ترتيبي و صفت پرسشي: دوم، چندم

 مان:

 پسوند نسبت در آخر صفت: شادمان -1

 پسوند نسبت در آخر اسم: دودمان -2

 بن مضارع: زايمانپسوند سازنده اسم از  -3

 پسوند سازنده اسم ذات از بن ماضي: ساختمان -4

 مند: مسند صفت و دارندگي و مبالغه: دانشمند

 مين: پسوند صفت شمارشي ترتيبي و صفت پرسشي: دومين، كدامين

 سازد: تنگنانا: از صفت،اسم مي

 ناک: پسوند اتصاف و دارندگي: خشمناک



 ازد: دونده.سنده: با بن مضارع، صفت فاعلي مي

 آيد: شرمندهدر غير بن هم مي

 و: پسوند اتصاف و تحقير: ريشو، يارو

 رود:كار ميوار: در معاني ذيل به

 دارندگي: اميدوار -1

                شايستگي: شاهوار -2

 مانندي: بهشت وارهم -3

 براي نسبت و اتصاف: گوشوار -4

 واره: براي شباهت و نسبت: گوشواره، سنگواره

 ور: براي اتصاف و مبالغه: دانشور،بارور.

 آيد: رنجوربا ضمه هم مي

 وش: پسوند تشبيه: حوروش

 وند: براي دارندگي و اتصاف: فولادوند

 رود:كار ميهاي بيان حركت در موارد ذيل بهه: 

 سازد.با بن مضارع اسم مصدر )ناله( يا اسم آلت )تابه( مي -1

 ازد: گفتهسبا بن ماضي، صفت مفعولي مي -2

 هاي مركب: يكشبه، هيچ كارهبراي ساختن صفت و قيد در كلمه -3

 براي تشبيه به اسم پيوندي: گوشه -4

 براي تحقير و تصغير: مرده، دختره -5

 براي مبالغه: خودكامه -6

 سازد: زرد، دههبا صفت بياني و شمارشي، اسم مي -7

 كند: رخسارهتغييري در معني ايجاد نمي -8

 ساختن اسم منسوب: روزه براي -9

 ي: اقسام بسياري دارد:

 ها نشانه نسبت است: تهراني، محموديمعروفترين آن -1



 نشانه حاصل مصدر: خوبي -2

 نشانه نكره: بقالي -3

 نشانه وحدت: كيلويي -4

 نشانه لياقت: گفتني -5

 نشانه قيد زمان: عمري-6

 نشانه تحبيب و تفخيم: نورچشمي-7

كند. )كتابي كه خريدم از كمك كه و جمله پس از آن، اسم را معرفه ميياي وصفي كه به -8

 زاده بود(جمال

 سازد: انسانيتيت: مأخوذ از عربي و اسم مصدر مي

 ين:

 سازد: سيمينصفت نسبي مي -1

 ساز: دروغين، ديرينصفت -2

 سازد: مهينصفت برترين مي-3

 سازد: سيمينهينه: صفت نسبي مي

 :يه: مأخوذ از عربي

 در اسم خاص مكان: اميريه -1

 ها:نظميهدر اسم سازمان -2

 ها: اماميهدر اسم فرقه -3

 در اسم اوراق خاص: ابلاغيه -4

 در اسم انواع ادبي: هجوبه -5

 براي ساخت صفت نسبي: اصليه -6

د ها ميانونآيند كه به آنهاي مركب ميميانوند: علاوه بر پسوند و پيشوند، الفاظي در ميان كلمه

 گويند:مي

 ا: سراسر

 به: سر به سر


